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طلیعه

خداوند متعال روح و جان انسان را گنجینه ای از گرایشها و بینشها قرار داده. حسّ حقیقت جوی یا گرایش به
کشف حقاق نمونه ای از آن گرایشهاست. ان حسّ و پاره ای دیگر از احساسات و تمایلات در گفار روانکاوان به

عنوان «تمایلات عالی انسان» نام گرفه است.
انسان با وجود ان گرایش همواره بر آن است ا به راز و رمز موجودات و حقاق نهفه در گیتی دست یابد و هر
روز غبار جهل را از چهره آنها بزداید. در ان میان آنچه با انسان بیشتر ارتباط داشه، أثرش در زندگی و سعادت او
روشن تر باشد؛ بیشتر مورد تمال و گرایش او قرار ی گرد و انگزه او را در شناخت آن قوّت ی بخشد. شناخت
یشوایان دن از مهم ترن اهرمهای انسان برای رسیدن به قله های سعادت به شمار ی آید و ان، خود بیانگر

جایگاه بلند و اهمیت ان موضوع است.
در نگرش شیعی، «یشوایان معصوم» یش ازان راه سعادت و مشعل داران هدایت الی هسند. با ان رویکرد،
لاش در راه شناخت آن رهبران امری است بایسه. در اهمیت ان موضوع همن بس که در گفار یشوایان،

شناخت خداوند در گرو شناخت امام معرفی شده است. 1
گرچه اندیشمندان و ارخ نگاران، از دست یای به تمام ابعاد زندگانی یشوایان ناتوان اند؛ اما ان بدان معنی

نیست که ما از گام نهادن در ان راه ناامید باشیم و خوشه ای از ان گلسان برنچیده، باز گردیم.
با ان نگرش به نگارش ان نوشار ی ردازیم و در ان راه دست نیاز به خوان کرامت آن کریمان دراز ی کنیم،

امید آنکه از فیض لطفشان محروم باز نگردیم.

امام هادی علیه السلام در یک نگاه

ولادت؛ شهادت
آن حضرت به سال 212 ق. در نیمه ماه ذی حجه، دیده به جهان گشود2 و با قدومش ساره ای دیگر در آسمان
ولایت و امامت درخشید. نام آن حضرت، «علی» و مشهورترن لقبهایش «هادی» و «نقی» است. 3 کنیه حضرتش

«ابوالحسن» 4 است و در میان راویان حدیث، به «ابوالحسن الث» شناخه ی شود.
آن حضرت به همراه فرزند ارجمندش امام عسگری علیه السلام به شهر سامراّ تبعید شد. اقامگاه ایشان در آن
شهر به نام «عسکر» نام گذاری شده بود؛ از ان رو از ایشان به عنوان «عسکرن» یاد ی شود. 5 ان امام همام
بعد از اقامتی طولانی در سامرا، پس از 33 سال رهبریِ شیعیان، با نقشه شوم یکی از خلیفه های عباسی به درجه
بلند شهادت نال آمد و در همان شهر در بستر خاک آرمید. بارگاه ملکوتی اش زیارگاه شیعیان و شیفگان آن

حضرت است.



امامت
امام هادی علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام به سال 220 ق. در حالی عهده دار
رهبری شیعه گشت که نها هشت بهار از عمر شریفش را پشت سر گذاشه بود. از آنجا که شیعیان، آغاز امامت
امام جواد علیه السلام در سنّ نه سالگی را مشاهده کرده بودند، پذرفتن امامت امام هادی علیه السلام
برایشان چندان دشوار نی نمود. همن موضوع در مباحث کلای از بحثهای راج روز به شمار آمد. در پاره ای از

روایات، یشوایان معصوم علهم السلام با شاهد قرار دادن آیات قرآنی به اثبات ان بحث کلای رداخه اند.
امام باقر علیه السلام در پاسخ به رسشی در مورد حجّت خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام در کودکی، سخن
حضرت عیسی را به عنوان شاهد بر ان موضوع بیان ی فرماید. 6 قرآن ان جریان را مطرح نموده است. 7 امام
رضا علیه السلام در مقام معرفی و دفاع از امامت امام جواد علیه السلام به ان جریان اسناد جسه،8 و امام

جواد علیه السلام نز در همن راسا از تساوی امامت و نبوت در ان جهت، سخن به میان آورده است. 9
مجموع ان روایات از عدم شرط سنیّ در نبوت و امامت حکایت دارند. از دیدگاه عقلی و فلسفی نز نی توان بر
ان موضوع خرده گرفت؛ چه اینکه هچ یک از موانع عقلی از قبل محال ذاتی و وقوعی و. . . در اینجا وجود

ندارد؛ در نتیجه با در نظر گرفتن قدرت نامحدود و اراده خداوند، تحققّ آن ضروری است.
امامت امام هادی علیه السلام هم چون امامت دیگر امامان معصوم علهم السلام علاوه بر کرامات و یشگوی
معصومان یشن، با معرفی روشن و صرح امام جواد علیه السلام به اثبات ی رسد. اسماعل بن مهران ی
گوید: هنگای که امام جواد علیه السلام برای بار دوم عزم خود را برای سفر به عراق جزم نمود، به محضرش
شرفیاب شدم و از نگرانی درونی خود رده برداشتم و نظر آن حضرت را در مورد امام و حجّت پس از خود، خواسار
گشتم. حضرت در پاسخ چنن فرمود: «الامر من بعدی الی ابنی علی علیه السلام ؛10 رهبری شیعه پس از من به

دست فرزندم «علی» خواهد بود. »
شخ مفید (ره) در گزارش خود ان چنن آورده است: «امام پس از امام جواد علیه السلام فرزندش علی بن
محمد علیه السلام است؛ چه اینکه تمام وژگهای امام در او جمع و از جهت فضیلت به نقطه اوج کمال رسیده
است. . . ». روایات در ان زمینه بسیار فراوان است. اما از آنجا که شیعیان نسبت به امامت و رهبری آن امام
همام اتفاق نظر داشه و شخص دیگری در آن زمان چنن ادعای را مطرح نساخه بود، ارائه همه آن روایات

چندان ضروری نی نماید. 11
حسن بن موسی نوبختی ی گوید: «اصحاب و هواداران نهمن امام علیه السلام ، امامت فرزندش علی بن محمد
علیه السلام را پذرا شدند؛ نها گروه اندکی به امامت موسی بن محمد (موسی مبرقع) گرویدند که آنان نز پس از

گذشت زمانی کواه، از ان ایده روی گردان و به امامت امام هادی علیه السلام رهنمون شدند. 12

وژگی های عصر امام هادی علیه السلام

حضرت در دوران امامت خود با شش تن از خلیفگان عباسی (معتصم، واق، متوکل، منتصر، مستعن و معز)
هم زمان بود. 13 معتصم و واق همان سیاست مأمون را دنبال و برخوردی فریبنده وملایم داشند. اما آن هنگام
که متوکل بر مرکب خلافت سوار شد، صحنه سیاست، رنگی دیگر به خود گرفت و عرصه بر امام علیه السلام و

روانش نگ گشت.
ابوفرج اصفهانی جریان را ان سان گزارش ی کند: «کار بد رفاری متوکل با علویان، از تمام خلیفگان عباسی بدتر



بود و ستی که از ناحیه او بر آنان روا داشه شد، در دوره هچ کدام از عباسیان دیده و گزارش نشده است. » 14
متوکل از حضور امام هادی علیه السلام در مدینه بیمناک بود و احتمال آنکه حضرت در آنجا دست به فعالیتهای
سیاسی بزند؛ آرامش خاطر او را بر هم زده بود. او هم چنان در اندیشه بود که چگونه ان مشکل را از یش پای
خود بر دارد، ا آنکه نقشه شیطانی تبعید امام علیه السلام از مدینه به سامراّ را در سر رورانید. در ان هنگام
نامه عبدالله بن محمد که عهده دار اقامه نماز و اداره جنگ در مدینه بود، هر گونه تردیدی را از صفحه دل متوکل
زدود. عبداللّه در نامه خود چنن آورده بود: «اگر نیازی به مکه و مدینه داری، علیّ بن محمد الهادی را از آن دیار

دور گردان؛ چرا که او مردم را به پذرش امامت خود فرای خواند و گروه زیادی به روی از او تن داده اند. »15
امام علیه السلام در نامه ای به متوکل به کذیب ان گزارش رداخت16 و متوکل در پاسخ، بر کنار شدن عبدالله
بن محمد را به اطلاع او رساند و عزیمت حضرت به سوی سامراّ را خواسار شد. در اینجا به بخشی از آن نامه

اشاره ی شود:
«بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فان امرالمؤمنن عارف بقدرک، راع لقرابک، موجب لحقّک. . . و قد رأی

[امرالمؤمنن [صرف عبدالله بن محمد عماکان یتولاهّ من الحرب والصلاة بمدینة الرسول (ص). . . »17
در ان نامه چند نکه شگفت انگز است که به تحلل آن ی ردازیم:

1. متوکل که در خود انباری از باروت کینه و دشمنی آن حضرت را نهان داشت، در نگارش نامه از واژگان ادی و
اخلاقی بهره جسه و بدن سان خود را از شیفگان آن حضرت قلمداد نموده؛ ا راه هر گونه شک و تردیدی را بر

مردم ببندد.
2. هشت بار واژه امرالمؤمنن را در مورد خود کرار ی کند ا هم چنان موضوع حاکمیت و رهبری خویش را در

خاطر مردم و به وژه امام هادی علیه السلام زنده نگه دارد.
3. وی گرچه امام علیه السلام را در چگونگی انجام سفر آزاد گذاشت؛ اما گماردن یحی بن هرثمه و پاره ای از
نظامیان همراه او به خدمت گزاری و همراهی حضرت، خود نوعی مراقبت و یش گری از حرکتهای احتمالی

مخالفان به حساب ی آید. 18
امام هادی علیه السلام بدون هچ گونه مل باطنی، بلکه با کراهت و اجبار، تن به ان سفر ی دهند. حضرت

خود از ان کراهت چنن رده بری دارد: «یا ابا موسی اخرجتُ الی سرمّن رأی کرها». 19
اگر حضرت عزم بر ان سفر نی نمود، گفار عبدالله بن محمد و دیگر سخن چینان، بیشتر به کرسی ی نشست

و متوکل را در موضع خصمانه خود در برابر امام مصمّم تر ی ساخت.

به سوی سامراّ

شخ مفید (ره) ان جریان را چنن گزارش ی کند: «پس از آنکه نامه متوکل به دست حضرت رسید، حضرت
آماده سفر شد. یحی بن هرثمه در ان سفر حضرت را همراهی ی کرد. امام حسن عسکری علیه السلام و دیگر
اعضای خانواده امام علیه السلام نز همراه حضرت بودند. در طول ان سفر، کراماتی از حضرت نمایان گشت.
حضرت در بغداد مورد اسقبال گرم مردم قرار گرفت پس از ورود حضرت به سامراّ، متوکل دستور داد حضرت را در
کاروان سرای صعالیک (ی نوایان) اسکان دهند. صالح بن سعید راز ان کار را کاهش قدر و منزلت امام معرفی

ی کند». 20
در مجموع، ان سفر آار و یامدهای مثبتی به دنبال داشه است که پاره ای از آنها را مرور ی کنیم:



1. رفار اخلاقی و کراماتی که از امام آشکار شد، یحی بن هرثمه را که در آغاز سفر روشی سخت در یش گرفه
بود، شیفه و ارادتمند امام علیه السلام ساخت.

2. بدون شک یکی از مأموریتهای مهم یحی بن هرثمه گزارش دقق چگونگی برخورد امام علیه السلام با نامه
متوکل و مأموران او بود؛ بنابران حضرت طوری رفار خود را نظیم کرد که او وادار شد در گزارشش امام را

سایش کند.
3. یحی، گرچه علاقه و ارادت مردم مدینه را نسبت به حضرت مشاهده کرده بود؛ اما شاید برداشت او ان بود
که ان ابراز علاقه و محبت به مدینه محدود ی گردد و از مرز آن سامان عبور نخواهد کرد؛ اما اسقبال گرم مردم
بغداد؛ دومن پایتخت حکومت عباسیان، وی را به جایگاه بلند آن حضرت در سار مناطق اسلای آشنا ساخت.

21

در سامراّ

متوکل با ان هدف که فعالیتهای امام را از نزدیک کنترل و از هر گونه اقدام انقلای جلوگری به عمل آورد،
حضرت را به سامراّ تبعید نمود؛ اما وی هرگز بدان بسنده نکرده، وسه اندیشه ضربه زدن به شخصیت امام
علیه السلام را در ذهن خود ی روراند. البه ان سیاست در برابر امام علیه السلام ، یک سیاست شکست

خورده بود و سرانجام متوکل را از دست یافتن به هدف شوم خود ناکام گذاشت. 22

موضعگری های متوکل

در ان مجال به چند نمونه از موضعگری های متوکل در برابر امام هادی علیه السلام اشاره ی شود:
به متوکل گزارش رسید که حضرت آیه شریفه «وم یعض الظالم علی یدیه»23؛ «روزی که ستمکار دستهای خود را
به دندان ی گزد. » را بر عده ای از خلیفگان تفسر و تطبق ی نماید. او در دیداری با نزدیکان خود نظر آنان را در
ان باره خواسار شد و آنان در پاسخ گفند: باید در حضور مردم (اهل سنتّ) از حضرت خواسه شود ا به
تفسر ان آیه شریفه بردازد؛ اگر او آیه را همان گونه که به تو گزارش رسیده، تفسر نماید، واکنش آنان تو را از
هر اقدای ی نیاز خواهد ساخت و اگر به گونه ای دیگر به تفسر آن بردازد، رسوا شدن نزد روانش را به دنبال

خواهد داشت.
متوکل با پذرفتن ان نقشه شیطانی بر آن بود که حضرت را با اهل سنتّ ـ که بیشتر مردم سامراّ از آنان بودندـ
به ستز بکشاند و با گل آلود کردن آب، ماهی مقصود خود را صید نماید؛ اما غافل از اینکه خداوند بهتر ی داند

بار سنگن رسالت خود را بر دوش چه کسی بگذارد.

مدعی خواست که از بخ کند ریشه ما     غافل از آن که خداوند هست در اندیشه ما

وقتی همه حضور یافند، تفسر آیه از حضرت رسیده شد. حضرت در پاسخ فرمود: «آنان، دو مردی هسند که
خداوند با کنایه درباره آنان سخن رانده و با ان وشاندن نامشان بر آنان منتّ نهاده؛ آیا خلیفه دوست دارد آنچه

خداوند پنهان داشه، آشکار سازد؟» خلیفه در پاسخ گفت: دوست ندارم به ان کار اقدام کنم. 24
آری حضرت ان سان متوکل را در نقشه شیطانی اش ناکام و برگی دیگر بر دفتر رسوای او افزود.



به متوکل گفه شد که امام هادی علیه السلام در منزل خود سلاح، نامه و دیگر چزهای که از سوی روانش به
او داده ی شود، نگهداری ی کند. متوکل به نی چند از ترکان مأموریت داد ا در هجوی غافل گرانه به خانه
حضرت ورش برند. آنان نز با ورش به خانه حضرت، مشاهده کردند که حضرت در ااقی که جز ریگ فرشی
نداشت، نشسه و راهنی مون در بر دارد و با توجه و حضور قلب به لاوت آیات قرآن مشغول است. در همان
حال حضرت را دسگر و به دربار متوکل بردند. او که جای از شراب در دست داشت، با ورود امام علیه السلام
ادای احترام کرد و امام را به نوشیدن آن فرا خواند. حضرت در واکنش به فراخوانی او، فرمود: گوشت و خون من
هرگز به شراب آلوده نشده، مرا از ان کار معاف بدار. متوکل ان عذر را پذرفت اما او دگر بار حضرت را به
خواندن اشعاری چند فرا خواند. حضرت فرمود: من کمتر شعر ی خوانم. اما وی هم چنان برخواسه خود پای

ی فشرد ا آنکه امامبه خواندن ان اشعار رداخت:

باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم     غلب الرجال فما اغنتهم القلل
و اسنزلوا بعد عز عن معاقلهم     فاودعوا حفرا یا بئس ما نزلوا
نادا هم صارخ من بعد دفنهم     ان الاساور و التیجان و الحلل
ان الوجوه التی کانت منعّمة     من دونها تضرب الاسار و الکلل

فافصح القبر عنهم حن ساولهم     لک الوجوه علها الدود نقل

«آنان بر بلندای حکومت آرمیده اند در حالی که مردان قوی از آنان نگهبانی ی کنند؛ اما زندگی بر ان بلندها، آنان
را ی نیاز نی سازد. پس از آنکه شکوه و عزت داشند، از دژهایشان فرو کشیده شدند و در حفره های (گورها)

قرار گرفند که بد جای است. آنگاه که مدفون ی شوند، منادی فریاد ی زند:
کجاست تختها، اجها و لباسهای گران قیمت؟ کجاست آن صورتهای که در ناز و نعمت بوده و در پس رده ها
وشیده بودند؟ به جای آنان قبرشان پاسخ ی دهد: ان صورتها در اینجا هسند و کرمها بر ان صورتها با یک

دیگر به جنگ برخاسه اند. »25
حاضران در مجلس نسبت به حضرت بیمناک شدند؛ چراکه گمان ی کردند متوکل تصمیم ناگواری در مورد
حضرت خواهد گرفت؛ اما ناگاه گریه متوکل را به تماشا نشسند و آنان نز همراه او گریسند و متوکل فرمان

برچیدن بساط شراب را صادر کرد. 26
متوکل در ان اندیشه بود که با دادن جام شراب مقام و عظمت آن بزرگوار را به چالش بکشاند و چون در ان
برنامه ناکام شد، راه دیگری برگزید و حضرت را به خواندن اشعار فرا خواند و چنن پنداشت که او اشعاری مانند
سروده های راج در میان مردم در ستودن شراب یا سایش کنزان خواهد سرود؛ اما حضرت با خواندن آن اشعار
اخلاقی، گویا با پکی سنگن بر مغز او ضربه ای وارد ساخت. مجلس شادی متوکل به مجلسی آکنده از حزن وغم

دگرگون شد و متوکل ماند و مجلسی با پایان اشکبار. 27
متوکل امام هادی علیه السلام را به زندان افکنده بود. حضرت در زندان فرمود: «من نزد خداوند از شتر حضرت
صالح گرای ترم. » و ان آیه را لاوت نمود: «تمتعوا فی دارکم لاة ایام ذلک وعد غر مکذوب»28؛ ا سه روز در

خانه های خود بهره مند باشید، ان وعده ای است که دروغ در آن راه ندارد.
متوکّل یک روز پس از آن، با وزش خواستن از حضرت، دستور آزادی او را از زندان صادر کرد. سه روز بیشتر از



جریان زندانی ساختن امام نگذشه بود که ناگاه سه تن از ترکان بر متوکل ورش بردند و رونده سیاه عمر او را
برای همیشه بسند. پس از وی فرزندش منتصر به جانشینی او برگزیده شد. 29

در میدان سیاست

امام هادی علیه السلام بسان دیگر امامان یشن با در نظر داشتن شرایط زمان، گام در وادی سیاست نهاد. در
ان مجال به گزارش پاره ای از موارد آن بسنده ی شود:

1. طرح موضوع رهبری معصومان علهم السلام
حضرت ان موضوع را که از جنبه سیاسی موضوعی بسیار با اهمیت و حسّاس است، در قالب دعا و زیارت تبن
ساخه. برای نمونه نگاهی به زیارات جامعه کبره ی افکنیم و ان چنن ی خوانیم: «السلام علیکم یا اهل بیت
النبوة. . . قادة الامم و ساسة العباد. . . ». 30 حضرت در ان فراز، یشوایان معصوم را به عنوان رهبران امتها و
سیاست گذاران بندگان [خدا [معرفی ی فرماید. ان نوع أکید بر رهبری آن یشوایان، خطّ بطلانی است بر
زمامداری دیگر خلیفگان. حاکمیت مردم نها از آنِ معصومان است و حکومت دیگران، نامشروع و غاصبانه است.

2. نکوهش همکاری با حاکمان
حضرت در پاسخ رسشی در مورد اجر شدن برای بنی عباس چنن فرموده است: «اگر در انجام ان کار مجبور
باشی، خداوند عذر تو را خواهد پذرفت؛ اما اگر جبری در کار نباشد، کاری ناپسند خواهد بود. » شخص رسشگر
سؤال خود را کمل ی کند که: ورود من در میان کارگزاران حکومت عباسیان راهی است برای ضربه زدن بر یکره

نظام آنان. که حضرت در پاسخ، ضمن سایش ان کار، از وجود ثواب و اجر در آن خبر ی دهد. 31

3. به کارگری واژه طاغوت در مورد متوکل
در فرهنگ قرآنی، طاغوت در برابر خداوند قرار دارد؛ آنجا که سخن از ولایت به میان ی آید، خداوند خود را ولیّ
مؤمنان و طاغوت را ولی کافران ی خواند: «اللّه ولیّ الّذن امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذن کفروا
اولیاءهم الطاغوت. . . »32؛ خداوند ولی و سررست کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از اریکی ها به سوی

نور ی برد (اما) کسانی که کافر شدند، سرورانشان طاغوتهایند که آنها را از روشنای به اریکی ی برند.
در آیه دیگر رجوع کنندگان به طاغوت را نکوهش و بر لزوم کفر به آن أکید ی ورزد: «ریدون ان یتحاکموا الی
الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»33؛ ی خواهند داوری به نزد طاغوت برند و حال آنکه فرمان یافه اند که به آن

کافر شوند. هم چنن در وصف فرعون از ان عنوان بهره ی جوید: «انه طغی»34؛ فرعون طغیان کرده است.
حال با ان نگرش قرآنی به کلام حضرت ی نگریم. «قال علی بن محمد علیه السلام : لمّا بدء المتوکل بعمارة
الجعفری من سرمّن رأی. . . یا علی هذه الطاغیة یقل بهذا البناء. »35؛ وقتی متوکل ساختمان جعفری را در

سامراّ بنا نهاد، حضرت از آینده آن خبر داد که: ان طاغوت در ان ساختمان کشه خواهد شد.

4. شبکه ارتباطی وکالت
شیعیان در طول ارخ امامتِ یشوایان خود همیشه با مشکلات سیاسی دست و پنجه نرم ی کردند و حاکمان



در مورد رابطه آنان با یشوایان معصوم محدودیت های اعمال ی داشند. ان حساسیت و محدودیتها از زمان
امام جواد علیه السلام رو به فزونی نهاد. از ان رو برای پاسداری از هویت تشع و ویا نگهداشتن هسه های
مرکزی مقاومت، گسترش «شبکه وکالت» ضروری ی نمود. در زمان امام هادی علیه السلام به دلل اینکه
سازمان وکالت، جایگاه و نقش خود را درمیان مردم یافه بود، متوکل با جذب و گزینش افرادی که بینش ضدّ
علوی داشند، ی کوشید ا مخالفان خود را از میان بردارد و فعالیتهای سازمان یافه علویان به وژه امامیه را

نابود سازد.
خشونت و سخت گری دوران 16 ساله زمامداری او چنان بود که گروهی از وکیلان امام علیه السلام در سراسر
نقاط اسلای زرشکنجه به شهادت رسیدند و یا به زندانهای طولانی محکوم شدند. ان نوع اقدامات بر یکره
سازمان وکالت لطمه های جدی وارد ساخت؛ اما حضرت هادی علیه السلام با لاش حساب شده ان شبکه را
هم چنان فعال و ویا نگه داشت. 36 علی بن جعفر الوکل، ابراهیم بن محمد همْدانی، حسن بن عبد ربهّ و

فرزندش علی بن حسن و احمد بن اسحق رازی از وکیلان آن حضرت به شمار ی آیند. 37

در عرصه فرهنگ

امام هادی علیه السلام در عرصه فرهنگی، جلوه های زیبای آفریده است که در ان مجال نمونه های از آن را
گزارش ی کنیم:

1. ستز با گرایشهای غلوآمز
موضوع «غُلُوّ» از جمله موضوعاتی است که در طول ارخ تشّع مشکل آفرن بوده است. غلوّکنندگان، مقام
امامان را بیش از حد بالا ی بردند و در اظهار علاقه و محبت به ایشان راه افراط ی یمودند. امرمؤمنان علیه
السلام در بیان خود، غلو را سرآغاز هلاکت ی شمارد: «هلک فیّ رجلان محبّ غال و مبغض قال38؛ دو گروه در

مورد من هلاک ی شوند: گروهی که در دوستی من غلو ی کنند و گروهی که با من سرستز دارند».
ان غالیان علاوه بر انحراف فکری خود، از آن رو که چهره زشتی از مکتب تشّع نشان ی دهند، راه را برای
دشمنان در ستز با شیعه هموار ی سازند. یشوایان معصوم علهم السلام همواره خطر آنان را گوشزد کرده،
برخود لازم ی دیدند غبار غلو را از چهره ابناک مکتب تشع بزدایند و ان سلاح را از کف دشمن برگرند. اما
غالیان نه نها از ان گونه سخنان پند نی گرفند؛ بلکه با حمل آنها بر قیه، هم چنان بر مرام خود پای ی

فشردند. حضرت در نامه ای به محمد بن عیسی چنن نگاشه:
«خداوند قاسم یقطینی و علیّ بن حسکه قی را مورد لعنت قرار دهد».

در حدیثی دیگر، حسن بن محمد، معروف به ابن بابا و محمد بن نصر نمری و فارس بن حاتم قزوینی مورد
لعنت حضرت قرار گرفه اند. 39 احمد بن محمد سیاری از دیگر غالیان است، همو که بیشتر روایات تحریف قرآن

را نقل کرده. نجاشی در وصف او ی گوید: «ضعیف الحدیث، فاسد المذهب. »40

2. شبهه زدای و پاسداری از مرزهای عقیدتی
در زمان امام هادی علیه السلام چند موضوع اعقادی به عنوان راج ترن موضوعات کلای مورد بحث و گفت و
گو قرار ی گرفت؛ از آن جمله موضوع «خلق قرآن» بود که راکندگی و جدای میان مسلمانان، از ی آمدهای



نامطلوب آن بود. گروهی بر ان باور بودند که: قرآن مانند دیگر موجودات، پدیده و مخلوق است. و گروهی دیگر بر
مخلوق نبودن آن اصرار داشند. حضرت در ان عرصه به ستز با ان پدیده شوم رداخت و یارانش را از دخالت
در ان بحث ی فایده بازداشت. امام در نامه ای به شیعیان که عیسی بن عبید یقطینی آن را گزارش کرده، چنن

نگاشه است:
«بسم الله الرحمن الرحیم. . . عصمنا الله و ایاک من الفنة. . . نحن نری ان الجدال فی القرآن بدعة41؛ . . .

خداوند ما و تو را از فنه نگاه دارد؛ ما برآنیم که ان سان جدال در مورد قرآن، نوعی بدعت است. »
موضوع «دیده شدن خدا در روز قیامت» نز از موضوعات جنجال برانگز آن دوران بود. احمد بن اسحق با نگاشتن
نامه ای به امام خواسار اظهار نظر امام در ان موضوع شد که حضرت در پاسخ با استدلالی منطقی هر گونه

دیدن خداوند را مردود شمردند. 42
موضوع دیگری که امام علیه السلام با بیان خود، راه را بر شبهه افکنان مسدود کرد مسأله «جبر و تفویض» بود.

حضرت در گفاری ابعاد و جوانب آن را تبن نمود. 43

3. تبن جایگاه بلند یشوایان معصوم علهم السلام
امام هادی علیه السلام یک دوره درس امام شناسی در قالب زیارات «جامعه کبره» ارائه فرمود که در منابع
حدیثیِ معتبر گزارش گردیده است. 44 و شرحهای گوناگونی نز بر آن نگاشه شده است. مرحوم آقا بزرگ تهرانی
در الذریعه نام آنها را ضبط کرده است. 45 در ان مجال به فرازهای از ان زیارت نظر ی افکنیم و مزان شناخت

خود را از یشوایان معصوم علهم السلام محک ی زنیم.
«السلام علیکم . . . و ابواب الایمان و امناء الرحمن. . . »؛ درهای ایمان و امن اسرار خدای رحمان. «السلام علی
محال معرفة اللّه و مساکن برکة الله»؛ محلّ شناخت خداوند و منزل برکت الی. «عصمکم من الزلل و آمنکم من
الفتن و طهّرکم من الدّنس. . . »؛ خداوند شما را از هر لغزشی دور داشه و از هر فنه ای در امان قرار داده و از
پلیدی پاک گردانیده. . . . «و هُدِی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنة مأویه و من خالفکم فالناّر مثواه»؛کسی که
به ریسمان هدایت شما چنگ زده، ره هدایت را یافه و کسی که روی شما را یشه خود سازد، در بهشت برن

جای خواهد داشت و کسی که با شما از ره مخالفت درآید، جایگاهش دوزخ است.

4. تربیت و رورش شاگرد
تربیت شاگردانی زبردست و استفاده از آنان در موارد لازم، از جمله کارهای فرهنگی بود که امامان معصوم علهم
السلام بدان اهتمام ی ورزیدند. انجام ان امر مهم در طول دوران امامت دچار فراز و نشیب ی گشت و ان، در
گرو شرایط سیاسی حاکم بر جامعه اسلای بود. عصر امام باقر و امام صادق علهماالسلام بهترن فراز ان دوران
به شمار ی آید؛ زرا فشار سیاسی ا حدّ زیادی کاسه شده و زمینه برای گسترش بستر فرهنگی در جامعه

اسلای فراهم شده بود.
در زمان امام هادی علیه السلام خفقان شدید، عرصه فعالیت سیاسی را نگ کرده بود؛ اما حضرت بدون اینکه
کوچک ترن فرصتی را از دست بدهد، در ان میدان گام نهاد و به رورش نخبگانی رداخت که نامشان در ارخ
به ثبت رسیده است. مرحوم شخ طوسی در حدود 190 نفر از صحابیان و شاگردان آن حضرت را بر ی شمرد.

46 در ان مجال به شرح زندگانی پاره ای از آنان نگاهی خواهیم افکند:



1. حسن بن راشد (ابو علی)
امام هادی علیه السلام وی را چنن وصف فرموده: «ابن راشد رحمه الله فانه عاش سعیدا و مات شهیدا؛ ابن

راشد که رحمت خداوند بر او باد، در ان دنیا با سعادت زیست و با شهادت به سرای جاویدان شافت. »47
2. حسن بن علی بن ناصر

سید مرتضی (ره) وی را ان گونه ی ساید: «فضیلت او در علم و زهد و فقاهت، روشن تر از آفاب است. او
اسلام را در دیلم رواج داد ا آنکه ان دعوت اثر خود را بخشید و مردم آن سامان را از جهل و گمراهی به سعادت

رهنمون ساخت. »48
3. اوب بن نوح

شخ طوسی (ره) در مورد او ان حدیث را گزارش نموده که: عمرو بن سعید مدائنی که خود فطحی مذهب بود،
ی گوید: «در محضر امام هادی علیه السلام شرفیاب بودم که اوب بن نوح وارد شد و پس از انجام کارش آنجا
را ترک کرد. حضرت هادی علیه السلام به من فرمود: ای عمرو! اگر دوست داری مردی از اهل بهشت را به تماشا

بنشینی، به ان شخص بنگر». 49
4. عبدالعظیم حسنی علیه السلام

وی با چهار واسطه به امام مجتی علیه السلام ی رسد (عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن
الحسن المجتی علیه السلام ). عظمت مقام و جایگاه بلند او بر ارک ارخ ی درخشد. مرقد شریفش در
منطقه ری زیارگاه شیعیان و شیفگان اهل بیت علهم السلام است. از وژگهای او ان است که وی باورهای
دینی خود را با عرضه بر امام هادی علیه السلام محک زد و بدن سان با زدن مهر أید حضرت بر باورهایش، آن

باورها را بیمه ساخت. وی در شمارش امور واجب، موضوع ولایت را بر نماز و دیگر واجبات مقدم داشت. 50
پاره ای از روایات در عظمت آن شخصیت بزرگ در کابهای حدیثی آمده است که مرحوم آیت الله خوی درباره آنها
ی گوید: «ان روایات ضعیف و ی سند هسند. بزرگواری و عظمت و ایمان و رهزکاری او به گونه ای روشن

است که برای اثبات آن از بهره گری از ان نوع روایات ی نیاز هستیم». 51
5. عثمان بن سعید

او شخصیتی است که در مکتب امام هادی علیه السلام تربیت یافت و ا آن حد به یش رفت که از سوی امام
هادی و امام حسن عسکری علهماالسلام به عنوان وکل معرفی شد، و همو اولن نایب خاصّ امام عصر علیه

السلام در زمان غیبت صغری است.
امام هادی علیه السلام از دید مخالفان

1. متوکل در نامه خود به حضرت، زبان به اعتراف ی گشاید که : «ان امرالمؤمنن عارف بقدرک52؛ همانا متوکل
به مقام و عظمت تو آگاه است. »

2. یحی بن هرثمه که مأموریت انقال حضرت را به سامراّ داشت، ورود خود به مدینه و منزل امام هادی علیه
السلام را ان گونه گزارش ی کند:

«وقتی وارد مدینه شدم، منزل حضرت را مورد تحقق و تفحص قرار دادم. جز قرآن و کابهای علی و کابهای در
زمینه دعا، بر چز دیگری دست نیافتم. آن چنان عظمت حضرت در نظرم جلوه گر شد که خدمت گزاری او را

خودم بر عهده گرفتم و با حضرت برخوردی نیکو داشتم. »53
3. ابن حجر عسقلانی، از عالمان سنیّ مذهب، در وصف امام علیه السلام ی گوید: «و کان وارث ابیه علما و



سخاء54ً؛ در علم و بخشندگی وارث پدرش بود. »
4. حافظ ابن کثر دمشقی، از مورخّان قرن هشتم که با تعصب شدید خود، از شیعه به عنوان گروه گمراه یاد ی
کند، در سایش از حضرت ان چنن ی گوید: «و قد کان عابدا زاهدا55؛ به تحقق او عبادگری زهد یشه بود.

» در ان مجال به همن مقدار بسنده ی شود. 56
شهادت، مرگ برتر

در متون دینی از «شهادت» به عنوان برترن نوع مرگ یاد شده است. امام سجاد علیه السلام در گفار اریخی
خود در برابر ابن زیاد، شهادت را افتخار خود ی شمارد.  57یشوایان معصوم علهم السلام با ان مدال افتخار

به لقاءِ الی وسه اند. 58
امام هادی علیه السلام نز مانند امامان دیگر به درجه بلند شهادت نال آمد. معز خلیفه عباسی، در اقدای
جنایت کارانه حضرت را مسموم نمود و به شهادت رساند و منافقانه بر جنازه حضرت نماز گزارد. «البه یش از
آنکه جنازه حضرت را برای تشع از منزل خارج سازند؛ امام عسکری علیه السلام بر جنازه مطهر پدر بزرگوارش نماز

گزارده بود». 59
جنازه حضرت را پس از تشع، به منزل باز گرداندند و عبادگاه حضرتش را آرامگاهش قرار دادند60 و ان آرامگاه،

زیارگاه عاشقان و شیعیان آن امام همام گشت.
به امید آنکه در دنیا به زیارتش نال آیم و در سرای جاویدان از شفاعتش بهره جویم.
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